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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه آذر3ـبیستم و سومجلسه 



:37آیة 



6

السَّماءُ انْشَقَّتِ فَإِذَا

(37)كَالدِّهانِوَرْدَةًفَكانَتْ 

شكفُته شودآسمان وقتی پس 
.چـــرم، گُلگون گرددچون و 



یعنی چه؟« شقتّ » 
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:  «شقّت» 
.(دارداحدیهویت وچیزی که )شدنِ جدا یاشکُفتهیا شکافته

«الْقَمَرُانْشَقَّوَ » 

(35/ساءن... )أَهْلِهابَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ شِقاقَوَ إِنْ خِفْتُمْ 

«جداشده:مشتق» ،«قلودو برادرِ :شقیق» 

«از بین برندة إعتدال :شاقّ»،«رنجو دشواری:مشقّت» 



یعنی چه؟« وردة » 
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«.شکوفه» : یعنی: «ةورد» 

،(لحظة قبل از ورود)« آستانة دخول » : یعنی: «ورود »

.محیطی فرود می آیدبه آنكه : یعنی: «وارد »

(مصدر)؛ وِرد : یعنی: «ورد» 

(رگهای روی دست و اندام)« سیاهرگ» : «ورید» 



یعنی چه؟« دهان » 
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12

،«لطافتونرمی» : «دُهان» 
،(کلامدر ملاطفت .()دارد« لطافت » ، که روغن: دُهن): از مصادیق آن

.(لطیفباران سبک و بارشِ )،(چَرم نرم قرمز و لطیف( )مداهنه، مصالحه)

،«سازشکاری » : یعنی: «مداهنه» 

(9/قلم)«فَیُدْهِنُونَلَوْ تُدْهِنُ تُطِعِ الْمُكَذِّبِینَ وَدُّوا فَلا » 

.نندکنفوذکنى تا همراهی نكن زیرا می خواهند سازش زنان دروغبا پس»، 



13

:  آیة« فهمِ»به نظر می رسد برای 

«كَالدِّهانِوَرْدَةًفَكانَتْ السَّماءُ انْشَقَّتِ فَإِذَا» 

چیست؟« السَّماءُ » ابتدا باید بفهمیم منظور از 

،  «معطّرو لطیفو گُلی سرخ» که قرار است مثلِ 

. ودش« شكُفته» ، شكافته و «خاصّیزمانِ » در 



14

:دجلوه ای از این آیه باش« شکُفتن سَماء» شاید این 

أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ  : كفََرُواالَّذینَ لَمْ یَرَوَ أَ 

هُمافَفَتَقْنا، رَتْقاًكانَتا 
(30/أنبیاء)ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْوَ 

و ما آن هر دو به هم پیوسته بودندکه آسمانها و زمین آنها أهل کفر ندیدند یا 
آورند؟نمىحیات بخشیدیم؟   پس چرا ایمان را از آب چیزى و هر باز كردیمرا از هم دو 



15

،«شکُفتن سَماء» شاید منظور از این 

:گر استدی(و آسمانهای)به زمین(بدون تغییر ماهیتشان()و آسمانها)زمین « تبدیلِ» 

اتُالسَّماووَ الْأَرْضِغَیْرَالْأَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ
(48/إبراهیم)بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ وَ 

 شوندتبدیل می(آسمانهاغیر این به )روزى که زمین به غیر این زمین و آسمانها
.شونددر برابر خداى یگانه قهار ظاهر (مردم و تمام خلائق)و 



16

،«شکُفتن سَماء» و شاید این 

:اشاره دارد که می فرماید« این آیه » به 

عُونَلَمُوسِإِنَّا بَنَیْناها بِأَیْدٍ وَ السَّماءَوَ 
(47/ذاریات)

.تیمهس(آن)«وسعت دهندة» ماقطعاً برافراشتیم و با قدرتمان را ما آسمان و 
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،«شکُفتن سَماء» و شاید منظور از این 

:است« آسمان» شدن مجدد « پیچیده» در هم ز ا« قبل» 

،تُِِلِلْكُالسِّجِلِّكَطَیِّالسَّماءَنَطْوِيیَوْمَ

(104/أنبیاء)نَبَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلیکَما 

نش آفریبارِ اول که پیچیم، همانطور مى(دوباره)مثلِ پیچیدنِ طومار نامه، روزى که آسمان را 
.آنیمدهنده اى است بر عهده ما که ما انجامگردانیم وعدهبازمىآنرا آغاز کردیم دوباره را 



18

:گفته اند« السَّماء » دربارة 

است،« لایه  لایه» ،«پیاز» مانندِ 

دارد« آگاهیو حیات» ، سطحی از «هر لایه » که 

،«شکُفته شدنِ آسمان» پس احتمالاً این 

.را برای بشر نوید می دهد« داناییاوجِ»ظهورِ



:38آیة



20

(38)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 



این« خصوصیاتِ مهم» 

؟چیست« مكذّبـین » 

21
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(20)الْعاجِلَةَ تُحِبُّونَ بَلْ كَلاَّـ 1

ومَْئذٍِ ناضِرةٌَ وجُُوهٌ (21)الْآخِرَةَتَذَرُونَ وَ ـ2 (23)ربَِّها ناظِرةٌَ إلِى(22)یَ

(25/قیامت)أَنْ یُفْعلََ بِها فاقِرَةٌ تَظُنُّ (24)وَ وُجوُهٌ یَوْمَئذٍِ باسِرَةٌ 

خرت را رها و آ*(راقید و شرط هوسرانى بىو )می خواهید بلكه شما دنیاى زودگذر را پندارید که مىنیست چنین 

.شكندمىا رکه پشت دانند با عذابى مواجه اند مىزیرا * است هم کشیده در صورتهایى در آنروز *کنید مى



؟چیستآنها« كارنامة» 

23



:«مجرمینِ مکذّب» اعلام می شود که این (در روز قیامت،)

گزار نشدند،نمازو نكردند « باورو تصدیق» را « حقی» هیچ 

:شدند« رویگردان » و کردند « تکذیب» و هر نعمت و آلائی را 

(31)صَلَّىلا وَـ2، صَدَّقَلافَـ1

(32/قیامه)تَوَلَّىوَـ4، كَذَّبَلكِنْ وَ ـ3 24



:آنها ثقلِ أعمالِ خود و ثقلِ گناهان پیروانشان را هم باید حمل کنند

هِمْ أَثْقَالِمَّعَأَثْقَالًا وَ هُمْ أَثْقَالَلَیَحْمِلُنَّوَ 

(13/عنكبوت)یَفْتَرُونَ عَمَّا کاَنُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِلَیُسْأَلُنَّ وَ 

با سنگینیِ بارِ خود می کِشندرا حتماً (دیگر)سنگینیِ باری و سنگینیِ بارِ خود و 

.پرسیده می شوندقطعاً کردند شایع مىبه دروغ آن چه قیامت از و روز  25



:39آیة 



«سَماء إنشقاقِ»

؟چه تأثیري برايِ بشر دارد

27
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فَیَوْمَئِذٍ

جَانٌّلاوَ إِنْسٌ هِذَنْبِعَنْ یُسْئَلُ لا 
(39/رحمن)

.ودنمی شاز گناهش پرسیده جنّى در آن روز هیچ انس و 



؟«چرا»

29



30

،«السَّماء شَقّتِ»شاید با آن 

«بینیظاهر»از مرتبة انسان، 
.(، رفتار حضرت خضر را می دیدعلیه السلامآنطور که حضرت موسی )

.می رسد« بینیحقیقت»به مرتبة 
.(، پشت صحنة وقایع ظاهری را ببیندصلوات الله علیهو می تواند مانند حضرت خضر )

.تنیس« بازجوئی از مجرمین» در آنجا دیگر نیازی به 



31

:آنقدر زیاد است که« نور تابشِ» زیرا در آن زمان 

،«إنس» و « جنّ» 

:از« سطحِ بالائی » به 

می رسند« داناییو لطافت»

.اندبرایشان نمی م« گناهیو ثِقل »که دیگر هیچ 



:40آیة 



33

(40)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 



ت؟چیس« مكذّبینسرانجامِ»

34



35

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍفوََیْل11ٌ: الطــــور ـ 1
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْل15ٌ: المرسلات ـ 2
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍویَْل19ٌ: المرسلات ـ 3
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْل24ٌ: المرسلات ـ 4
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْل28ٌ: المرسلات ـ 5
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْلٌ 34: المرسلات ـ 6
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْل37ٌ: المرسلات ـ 7
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْل40ٌ: المرسلات ـ 8
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍویَْل45ٌ: المرسلات ـ 9
لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍوَیْلٌ 47: المرسلات ـ 10
لِلْمُكَذِّبینَ  یَوْمَئِذٍ وَیْل49ٌ: المرسلات ـ 11

لِلْمُكَذِّبینَیَوْمَئِذٍ ویَْل10ٌ: المطففینـ 12

(11/مرسلات)«الدِّینِبِیَوْمِ» یُكَذِّبُونَ الَّذِینَ 



36

پس به احتمالِ قریب به یقین،

،«الدّین یومُ» تحقّقِ 

بزرگ الهی است که« آلاءِ» از یكی 

.جن و إنس قرار دارد« تكذیِ»موردِ 
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:مهمپرسش 



بدونِ سئوال،« گنهكاران»پس 

چگونه شـناختـه می شوند؟

38



:41آیة 



40

هُمْبِسیماالْمُجْرِمُونَیُعْرَفُ 

(41)مِ وَ الْأَقْدابِالنَّواصیفَيُؤْخَذُ

شوندشناخته مىچهره هایشان تبهكاران از 

.(و به جهنّم پرتاب می شوند)گرفته می شود (آنها)پایِ و و پیشانى 



41

«ماء إنشقاقِ س» آن جنّ و إنسی که با : یعنی

لازم نرسند « دانائی و لطافت» به 

ند،زمین بمان« « غلظتِو ثقلِ» اسیرِو 

.آنها نمایان می شود« مجرمیّتِعلائمِ»



42

،  علیهصلوات اللهأمیرالمؤمنینکه « هشداري» : مانند
.ندخود نامید« قاتلِ » دادند و او را « ملجمابنِ » به 

، صلوات الله علیه«حسین» امام « هشدارِ» : مانند
. رسدبه اینكه به گندم ری نمی« سعدبن عُمر » به 

:، کهصلوات الله علیه« خضر» حضرتِ : مانند
.تندرا دیدند و او را با إذن الهی کُش« آن پسر آیندة» 



43

هر جا بروند  « مجرممكذّبِ » پس افرادِ 

خود،« سنگینِحماقتِوجهالت»با 

.خودشان می روند« جهنّمِ» و با

.خویش اند« الحطِِ حِمالة»پس آنها، 



44

،  صلوات الله علیهپس ما با رفتن به زیارت امام رضا
:برسیم« سبكی و لطافت» می خواهیم به 

:مِمَّامَوْلاَیَ أَتَیْتُكَ زَائِراً وَافِداً عَائِذاً یَا 

هْرِيظَعَلَى احْتَطَبْتُوَنَفْسِیعَلَى جَنَیْتُ
:ازم ه اآمدو مهمانی و پناهندگی نزد شما زیارت بعزم من جان؛اآق

...مدارتمشپُربکه«یسنگینهیزم بار » وم اشتدروا خود بر که « جنایتی» 



45

:هکرده است کنقل ، صلوات الله علیهامام صادقازابو بصیر 

،...(بِسیماهُمْ الْمُجْرِمُونَ یُعْرَفُ )این آیة 

، است،عجّل الله تعالی فرجه الشریفدربارة آخرین امام و حجّت الهی 

،پس از ظهورکه 

:نندقیافه هایشان شناسائی می کو مجرمین را از گناهكاران 
(مفیدشیخ الاختصاص ازکتاب )(النعمانىمحمد بن ابراهیم تفسیر )



؟چیست« أقدام ونواصی»منظور از 

46



47

«أقدامو نواصی» 
هر فردند« اقداماتِوقابلیت ها» و « مقدّرات» 

نشده اند « شكوفا» که یا 

.شكوفا شده اند« مجازغیر » و یا 



48

، پس به طور طبیعی این تكذیب کنندگان مجرم

:باید به همان جایی بروند که خودشان خواسته اند

ونَتُكَذِّبُكُنْتُمْ بِهِمــاإِلىانْطَلِقُوا 
.یدکردبروید که آن را تكذیب مى« چیزىهمان » به نزدِ 

(29/مرسلات)



:42آیة 



50

(42)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ می شماریدآلاءیک از کدام 



51

چرا جنّ و إنس،

؟می کنند« تكذیِ»را « الهی آلاءِ » 

ند، کن« تصدیق »برای اینكه اگر آنها را 

.دباشن« شاكر»باید نسبت به آنها، 



نگذارد، اینست که شیطاندر حالی که یكی از اهدافِ اصلی 
:باشند« قدرشناس و سپاسگزار» ،«أكثر مردم» 

:  ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ(16)لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقیمَ لَأَقْعُدَنَّ ،فَبِما أَغْوَیْتَنیقالَ 
عَنْ شَمائِلِهِمْوَ ـ4أَیْمانِهِمْ، عَنْ وَ ـ3خَلْفِهِمْ، مِنْ وَ ـ2أَیْدیهِمْ، مِنْ بَیْنِ ـ1

(17/أعراف)شاكِرينََكْثَرَهُمْ ألا تَجِدُوَ 

شان  مقابلاز آنگاه * می نشینم تو صراط مستقیم حتما بر سر هم من گیج کردى آنكه مرا خاطر گفت پس به 

.نیابی« شکرگزار» بیشترشان را تا تازم چپشان بر آنها مىسمتِ راست و از سمتِ سرشان و از پشت از و 



خدایا؛

قرآن را روزی ما قرار ده« شناختواُنس »

برسان« معرفتو لطافت »و ما را به اوج 

به تعالیم آن موفقمان کن« عمل»و در 

.و در ظهور آخرین حجتت، سهیم فرما




